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:ر ازيتقد

ين پناهيدكتر محمدحس

يدكتر الهه حجاز

دكتر سيد احمد حسينيو 

. نمودندياري مرا  خوديهاييق با راهنماي كه در طول تحق

شوندگان مصاحبهيسپاس از تمامبا 

.ر پژوهش را هموار ساختنديكه با اعتماد، صداقت و  صبر مس

يمحمدرضا اقبال،يهيد محمد فقي،  سيمحبوبه فلسفنسرين فرهي، همچنين با تشكر از 

.رسان من در اين تحقيق بودندبه نوعي ياريك يان كه هريموريبهرام ت و 



٥

چكيده

در اين پژوهش به . پردازدپژوهش حاضر به بررسي مفهوم عشق و محبت از ديدگاه جوانان مي

هايي از قبيل نگرش افراد به عشق، شناخت رفتارهاي مربوط به حوزه روابط عاشقانه و پرسش

هاي مورد استفاده جوانان هاي ناشي از تجارب عاشقانه پاسخ داده خواهد شد و استراتژيآسيب

پردازي داده اين تحقيق با استفاده از روش كيفي با رويكرد نظريه. ورد بررسي قرار خواهند گرفتم

همچنين از . يافته انجام شده استو به كارگيري تكنيك مصاحبه نيمه ساخت) نظريه مبنايي(محور 

ران كه به  سال ساكن شهر ته30 تا 19گيري از ميان جوانان گيري هدفمند براي نمونهشيوه نمونه

ها، ه از روش كدگذاري دادهبا استفاد. اند، استفاده شده استزعم خويش عشق را تجربه كرده

. هاي حاكم بر نگرش جوانان شناختي حاصل شدها از پديدهآمد كه  با تحليل آنهايي بدست مقوله

دختران براي » ريسك هدفمند«براي جوانان و » استحاله نسبت به مفهوم عشق«ها اين پديده

.گذاري شده اندنام

يط محيطي از يك سو با رواج دهد كه شراگونه رخ مياين، »استحاله نسبت به مفهوم عشق«پديده 

هاي ارتباطي كه عدم بستها و بنهاي آرماني از عشق و از سوي ديگر، با ايجاد محدوديتزمينه

لي از مفهوم عشق را در تي ايده آاشوند، تصورپذيري موجب ميشناخت دوجنس را در طول جامعه

وارد شدن به عرصه اجتماع و كسب تجربه، اين تصاوير و مفهوم از . آوردذهن جوان پديد مي

در ذهن جوان روي » استحاله نسبت به مفهوم عشق«سازد و عشق را دچار دگرگوني و نزول مي

. دهدمي

ييرات اجتماعي و به تبع آن، افزايش عليرغم تغنيز بدين ترتيب بود كه» ريسك هدفمند« پديده 

 ساز ايجاد كند و زمينهسن ازدواج، جامعه مدام بر اعتبار اجتماعي دختران از طريق ازدواج تاكيد مي

ها مجبور به پذيرش ريسك ورود به روابط به همين خاطر، آن. شوداضطراب ازدواج براي آنان مي

.زنند ميد و دست به ريسكي هدفمندشون ميپيش از ازدواج با هدف رسيدن به نتيجه ازدواج

.گرايي، استحاله، اضطراب ازدواج، ريسك هدفمندآلازدواج، ايده: هاي كليديواژه
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مقدمه. 1

يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب«

).حافظ(»شنوم نامكرر استكز هر زبان كه مي

عشق چونان جزئي لاينفك از     . ها در پي كشف رازي به نام عشق در تلاش بوده و هست            جهان قرن 

اص فرهنگي در هر مكان بـه اشـكال         هاي خ هاي مختلف و گرايش   زندگي در طول زمان، در مكان     

هـا و  ها، داسـتان نظير اين پديده در تاريخ، همانا اسطوره     شاهد حضور بي  . گوناگون رخ نموده است   

.انداشعار گوناگوني است كه ردپاي عشق را دنبال كرده

، اشعار مصريان بـر روي پـاپيروس و ظـروف     ) سال قبل از ميلاد    2000(ها  ها و بابلي  اشعار سومري 

اولـين  ) م.  ق 700 تـا  1000(هاي عاشقانه مردم چـين      و آهنگ ) م.  ق   1100 تا   1300بين  (سفالين  

، از كـي يـر      2 تـا مـارتين لـوتر      1شماري از افلاطـون   فلاسفه بي . آينداسناد در اين زمينه به شمار مي      

شق و بحـث     ع ـ 7هايشان را به مفهوم سـازي     ، بيشترين نوشته  6 و سارتر  5 تا سانتايانا  4 و نيچه  3كيگارد

).2: 1381پاتو، (اندفلسفي آن اختصاص داده

هـا و مـذاهب     هاي فرهنگ ها و موافقت  مفهوم عشق راه هموار و ناهمواري را طي كرده، با مخالفت          

هـاي پـربلا را     هاي پاك و باتلاق   رودخانه.  است مختلف روبرو بوده و از مراحل مختلف گذر كرده        

قلب پرعطوفت عارفان رد شده و اكنون به دست مـا رسـيده            هاي خردورز،   پشت سر نهاده، از ذهن    

.  است

هاست كه بشر در پي فهم اين احساس ناشناخته است؛ اما انسان امروز بيش از هـر زمـاني در               مدت

 خويش و آگاهي از اين احساس است تا بتواند بـا تـسلط   پي شناخت خود و درك روابط اجتماعي      

رسـد، حركـت جهـان بـه سـوي           نظـر مـي    بـه . بط خود ببخشد  بر اين مفاهيم، نظمي دروني به روا      

گرايي، شوق دستيابي به امر ماورايي عشق را دوصد چندان كرده           گرايي و مصرف  فردگرايي، منفعت 

.است

پـذيري آن بـه سـبب وقــايع و    هـاي مختلـف تـاريخ نـشان از تغيـر     تحـول مفهـوم عـشق در دوره   

انـسان تـصوير تقريبـا    «.  در روابط عاشقانه است رويدادهاست كه حاكي از عدم وجود الگوي ثابتي       

1. Plato
2. Martin Luther
3. Kier kegaard
4. Nietzsche
5. Santayana
6. Sartre
7. Conceptualization
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ايستايي از جهان را بر ذهن خويش حك شده دارد كه يا به شكل تصادفي يا عمـدا و بـا شـدت از               

هاي شرطي شده به وجود آمده و انسان بر اين گمـان اسـت كـه ايـن                  هاي هم خواني  طريق زنجيره 

).148: 1371ليري، به نقل از بوسكاليا،(»نقش حك شده واقعيت است

افراد با توجه به شرايط زماني و مكاني خاص خود، رويدادها و وقايعي كه از كودكي تا بزرگـسالي                   

هـاي   سازند، مفـاهيمي كـه نگـرش   دهد، پي در پي  مفاهيمي متفاوت از عشق مي       ها رخ مي  براي آن 

گيـري  رهنگ در شـكل   در كنار آن، تاثير ف    . كنددهد و برايشان خط مشي تعيين مي      ها را شكل مي   آن

اي كـه حتـي فـشار فرهنـگ بـراي سـاخت                ها به شكلي واضح رخ نموده اسـت، بـه گونـه           نگرش

هاي مشابه و به تبع آن انتظار جامعه براي رفتارهاي يكسان در روابط عاطفي از يـك سـو و                    نگرش

ه جـايي   ورزي جامعه و فرهنگ جهاني از سوي ديگر كار را ب          ساخت قواعد و قوانين متعارف عشق     

شود، حتي سابقه   كشانده است كه نه تنها تاريخ زندگي شخصي و خانوادگي به فراموشي سپرده مي             

رنـگ شـده و   ها، اشعار گذشتگان و عرفـاي آن كـشور خـاص نيـز كـم           تاريخي و فرهنگي، داستان   

بسياري از افراد جامعه با وجود تفاوت نگرشي به مفهوم عشق پيـرو يـك يـا چنـد شـيوه رفتـاري                    

جاست كه سردرگمي در اين موضـوع بـه حـد اعـلاي خـود                 شوند و اين  ارف در اين مقوله مي    متع

.رسدمي

حال، فرهنگ ايراني، مانند فرهنگ جاري در بسياري از كشورهاي جهان، حاضر نيست با اين

شكند و سبب    تفاوتي چندين ساله خود را نسبت به شناخت مقوله عشق در هم سكوت و بي

كهن الگوهاي فرهنگي موجود در جامعه ايران، تنها افراد را با ابهام و پيچيدگي نسبت شود كه مي

روي، ناشناخته ماندن مفهوم از اين. به درك و شناخت مقوله عشق در زندگي اجتماعي مواجه سازد

 و كنجكاوي نسبت به حصول شناخت لازم از اين مفهوم، افراد را در زندگي عشق در ايران

عدم درك صحيح از مفهوم . سازدردي با مشكلات خاص خود دست به گريبان مياجتماعي و ف

ها با ناآگاهي و ابهام در مسيري ناشناخته گام شود كه وي سالعشق در ذهن جوان ايراني سبب مي

تر يابد؛ دردناكنهد و پس از گذشت اندك زماني، خود را درگير روابطي ناشناخته و نامطمئن در

هاي عاطفي گذشته خود، بار ديگر با شكست مواجه روابط بعدي، بدون مرور تجربهكه، حتي در آن

ها در به همين دليل، وسوسه عاشقي و وسوسه يك رابطه مفرح و ارضاء كننده، براي مدت. شودمي

. ذهن جوانان باقي خواهد ماند

 هميشگي آن بوده اي دانست كه فرهنگ ايراني راويشايد بتوان اين امر را ناشي از خوانش قصه

همچنين، حركت جامعه به سوي . بخشداي كه به نگرش افراد جامعه سمت و سو مياست؛ قصه

انضباطي گشته و افراد را از فراگيري هنر توجهي، و بيساز ترك مسئوليت، بيمصرفي شدن زمينه

اهوي عشق در اضطراب و ترس از تنهايي، افراد را به سوي فرهنگ پرهي. داردعشق ورزيدن بازمي
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هاي شوند، ريشهگشتي مكاني و زماني ميدر نتيجه، افراد دچار گم. كشانداي ديگر ميجامعه

، دهند و با از ياد بردن تاريخ زندگي شخصي و فرهنگي خودفرهنگي و هويتي خود را از دست مي

.كننداي جهاني عمل ميگاهي نيز به سبك و شيوه

چون گـوهري در اعمـاق قلـب يـا مغـز      ن سر به مهر مانده است و هم     كماكا  8همه، راز عشق  با اين 

سازد و گاه نيـز زيـر   كند و آتش دل را روشن مي      ها؛ گاه نور خود را در چشمانشان هويدا مي        انسان

هـا همـه بـه    هـا، اشـعار و داسـتان   اسـطوره . مانـد هايش پنهان ميسلطه شرايط اجتماعي حتي بارقه    

دنياي صنعتي هم به نوعي از همـين        .  اين معماي تاريخي هستند    جستجوي نشاني روشن براي حل    

داري به نفـع خـود گـاهي ايـن واژه را بـزرگ، گـاه كوچـك و                    دنياي سرمايه . كندروش تبعيت مي  

.هرگونه كه بخواهد تعريف كرده و در هر قالبي كه خواسته جاي داده است

هـاي سـال در     شوند و سال  داشته مي هايي بديهي و دروني پن    شناخت مفاهيمي چون عشق كه پديده     

هايي كـه بـا درك شـهودي        هاي به ظاهر بديهي، واژه    واژهاند سخت است،    ها فراموش شده  پژوهش

مـا  . انـد  را به خود مـشغول سـاخته       هاي طولاني ذهن انسان   قابل تعريفند نه با درك شناختي، مدت      

اما حتي از اين كار حـذر       . بديل كنيم ايم عقل را به ابزاري براي شناخت احساسات ت        ها خواسته سال

و ممكـن اسـت در مطالعـه ايـن         ها پايايي و روايـي ندارنـد         ابزار شناخت اين واژه    كهبا اين . كرديم

توانيم با سايه روشني از آگاهي، بهتر در روابطمـان عمـل           مفاهيم، به جواب روشني نرسيم لااقل مي      

از واژه عشق نيست،  بلكه كسب همين سايه روشن از نامه ارائه تلقي روشني ادعاي اين پايان . كنيم

. اين مفهوم عظيم در ذهن جوانان ايراني است

چـه نگرشـي بـه عـشق دارنـد؟ شـرايط            ) دختـران و پـسران    (به دنبال آن هستيم تا بفهميم جوانان        

اجتماعي و فرهنگي جوانان، چه تـاثيري بـر تـصوير آنـان از عـشق دارد؟ و رفتـار جوانـان مـا در                         

هايشان است؟ طشان تا چه حد مطابق نگرشرواب

اين تحقيق با علاقه شخصي و انگيزه       . انگيزه محقق از اين تحقيق فراتر از ارائه يك پايان نامه است           

هـا، جامعـه و مـسئولين جامعـه              دروني محقق براي فهم نگرشي است كه بـا شـناخت آن خـانواده             

.  رهاي احتمالي جوانان در روابطشان آگاه شوندتوانند خلاهاي موجود را بيابند و از رفتامي

طرح مسئله. 2

دهـد تـا   احساسات، انرژي در حال حركت است، هدايت مسير حركت احساسات به فرد ياري مـي        

ترين نيازها با احساس و برداشـتي       قوي. اش دريابد بتواند جايگاه خود را در ارتباط با نيازهاي اوليه        

ما نيازمنديم شخص ديگري ما را مطلوب، جذاب و دوست داشـتني            . كه از خود داريم مرتبط است     

8. Mystery of Love
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ما به ديگران محتاجيم، محتـاجيم كـه ديگـران را دوسـت بـداريم و محتـاجيم كـه ديگـران                   «. بيابد

ترديد، بدون اين دوست داشتن ما نيز مانند نوزاد به حال خود رهاشـده، رشـد                بي. دوستمان بدارند 

).77: 1371بوسكاليا، (»يافتيمكرديم و گسترش نمينمي

هـاي جـسماني و        آموزد تـا احـساسات خـود را بـروز دهـد، نيازهـا و خواسـته                عشق به انسان مي   

و احـساس وجـود را بـه انـسان             » بـودن «اش را بشناسد و مورد توجه قراردهد، عشق بـاور           عاطفي

كـار نيـروي حيـاتي    در نتيجه انكار عشق به عنوان نوعي مهم از احساسات و عواطـف ان      . بخشدمي

.زندگي ماست

اولين سطح، غرايـز شـهواني و نيـروي زنـدگي را نـشان      . هاي گوناگوني داردعشق عاطفي صورت  

شـود و در سـطح بـالاتري از         مرحله دوم تمايل به پيوند جسماني با فرد ديگر تبـديل مـي            . دهدمي

. شودد علاقه تبديل مي   به محبت، عشق واقعي و انساني نسبت به فرد مور         ) مرحله سوم (خودآگاهي

شـود و بـه گـستره       آميـز ابـراز مـي     اين مرحله در انسان به صورت تمايلات جنسي انساني محبـت          

ما از عشق واقعي كه با ديگر افراد نوع بشر خود در مرحله چهارم،. شودتوانمندي عاطفي مبدل مي

باشـند عـشق    فرزندي داشـته  گيرندكه همسران تصميم ميهنگامي.رويمدانيم فراتر ميرا سهيم مي

عشق در دوستي و پيوند زناشويي به محبت و احساس         . شودپديدار مي ) مرحله پنجم (فرزندپروري  

نامند و عشقي است كـه      اغلب اين عشق را به نام اعتلاي عشق مي        ). مرحله ششم (بيشتري نياز دارد  

 حد انتظـار طـرفين بـرآورده        شوند كه ايمني و خودشكوفايي يكديگر را در       در آن دو نفر متعهد مي     

و در دانيم خـود را در آن وسـعت بخـشيم   است كه ما لازم مياعتلاي عشق همچنين عشقي.سازند

. بايـست بـه خـود عـشق بـورزيم         واقع به منظور ابراز عشق و محبت نسبت بـه طـرف مقابـل مـي               

 ـ   د عميـق  خودشيفتگي سالم، عشق و محبت واقعي نسبت به خويشتن خويش است و اين كـار پيون

با خودشيفتگي سالم، فرد بـه خويـشتن خـويش          . كندخود ارتباطي با خويشتن خويش را ايجاد مي       

ترين مرتبـه عـشق،     مرحله هفتم، كامل  . كندنفس مي نزديك شده و احساس خودارزشمندي و عزت      

در چنين عشقي جمع اضداد ممكن   . گونه است شود، عشقي خدا  كه اغلب عشق افلاطوني ناميده مي     

).198ـ 199: 1381برادشاو، (شودزءجزء آفرينش ارزشمند ميو ج

را آموخت و تمرين اش مطالعه كرد، آنرا احيا و دربارهگمان امري نهادي است ولي بايد آنعشق بي

هـا  ترين فنترين متفكران و غامضبينتاكنون، حتي باريك. كرد تا بتوان معنايي واقعي بدان بخشيد  

بنـابراين هـر سـخني دربـاره عـشق          . انـد  و نيروها و رازهاي عشق ناتوان بوده       هاهم در تبيين شيوه   

. هاي عقلاني و عاطفي بسياري استبرانگيزاننده پاسخ

برخي منكرانه عشق را مرض خودفريبي، توهيني آشكار به عقل سليم و از ميـان برنـده  تـسلط بـر       

واسـطه از   اي بي هاي انساني، هديه  رزشرا والاترين ا  در عين حال برخي ديگر آن     . دانندخويشتن مي 
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ترين توانايي وجود آدمي و شايد يگانه معنـاي زنـدگي           بخشجانب خداوند، نيرومندترين و زندگي    

).درآمد كتابxvIII : 1386به نقل از بوسكاليا، (»دارنددانند و گرامي ميمي

10»راه رسيدن به آن   قدرت عشق و    « جامعه شناس مشهور در مقدمه كتابش تحت عنوان          9سوروكين

خبر است، كوچكترين اعتقـادي بـه آن        ذهن ناهشيار ما از قدرت عشق مطلقا غافل و بي         : نويسدمي

اي از ديدگاه ما عشق  نوعي خودفريبي ـ افيون ذهن، انگاره . انگارداي خيالي ميرا پديدهندارد و آن

هايي كه  ريم در مقابل همه تئوري    ما سعي دا  . ثابت نشده است  ) يك تئوري (الي و از نظر علمي      ايده

هايي كـه روي   نظريه. معتقد به قدرت و نفوذ عشق است، جبهه گيري كنيم و تعصب به خرج دهيم              

گيري رفتـار و شخـصيت و تـاثير آن بـر سـر تكامـل زيـستي،                  نفوذ و تاثير عشق در تعيين و شكل       

توانـد بـر رونـد حـوادث      مـي كنند و اعتقاد دارد كه عشق حتي        اجتماعي، معنوي و فكري تاكيد مي     

).29 ـ 30: 1387بوسكاليا، (تاريخي و شكل دادن به جريانات اجتماعي، فرهنگي موثر افتد

ها ندارد كه ديرزماني اسـت در دسـت         رو اعتبار چنداني در ذهن    عشق از آن  «: بوسكاليا معتقد است  

تواند موضـوع   عشق مي «است  او همچنين معتقد    ). 145: 1386بوسكاليا،  (» است افراد ناآزموده مانده  

چنان از قيد و بند خود خلاص       اي احياكننده و برانگيزاننده باشد، چه فقط با عشق ورزي، آن          مطالعه

گـاه   دري فقط آناين پرده. مان بيفكنيمشويم كه بتوانيم نيم نگاهي، هرچند گذرا، به خود حقيقي        مي

ها، باورها و رفتارهاي كهنـه      ت به عادت  چيزي عايدمان خواهد كرد كه وسوسه بسيار بشري بازگش        

).408بوسكاليا، (مصرف و مخرب از راه بدرمان نكرده باشدو بي

 كه يكـي از  11دكتر كارل منينگر. اي استواقعيت اين است كه عشق در هر رابطه عامل درمان كننده       

دهـد؛ هـم    يكننده است، شفا م   عشق درمان   «ترين روان شناسان آمريكاست معتقد است كه        برجسته

هاي زنـدگي  عشق برانگيزاننده والاترين ارزش  ). 107: 1386نيل كلارك،   (عاشق را و هم معشوق را     

سـوروكن بـه نقـل از       (برانگيزاننده حقيقت، دانايي، زيبايي، آزادي، نيكـي و خوشـبختي         . بشر است 

).44: 1386بوسكاليا، 

 نياز به با هم بودن، احساس نياز ساسبسياري از افراد در سنين بلوغ و جواني با برخورداري از اح

هاي شديد و حتي  فقدان عشق و محبت، علت اصلي عصبيت.يابندمحبت را در خود ميبه عشق و 

).73 ـ 74: 1371بوسكاليا،(پريشي در دوران بلوغ شناخته شده استروان

عطش «نشانه ، كه امروزه در جريان است، آشكارترين »هانبرد جنسيت «بايد خاطرنشان ساخت كه 

كند و به دليل انسان، به دليل وجود عشق در درون خود ازدواج مي. در ميان افراد است» عشق

، بستنپاياني از اميد درگير چرخه بيها، انسانبا وجود ناكامي. نمايدوجود عشق اقدام به جدايي مي

9. Sorokine
10. The way and power of love
11. Dr Karl Menninger
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ق، يگانه جايگاهي است كه گرنشايم، عشـاز ديدگاه بك و بك.  دوباره استشدن و تلاشپشيمان

در دنياي عدم . ها بپيونددتواند در آن عرصه خود را به درستي بشناسد و به ساير انسانانسان مي

عشق در آن واحد، . گيردقطعيت و بيم و خطر، تنها عشق است كه صورت واقعيت به خود مي

كند و ويش پيروي ميبخش است؛ نيروي پرقدرتي است كه از قواعد مختص به خآور و تسليياس

در دنياي . سازدها و الگوهاي رفتاري مردم متجلي ميهاي خود را در انتظارات و اضطرابپيام

).260ـ262: 1386گيدنز، (پرفراز و نشيب امروزي، عشق تبديل به منبع تازه ايمان شده است

، عمومي و فراگير    14 يا غمگيني  13هايي از قبيل خوشي   كند كه هيجان  چنين اظهار مي  ) 2000(12باولند

اگرچـه هـر فـردي،         . توانند لحظات شـاد يـا غمگينـي را بـه وجـود آورنـد              هستند، اغلب مردم مي   

هايي مانند غرور، ها را تجربه نكند؛ هيجانكند، اما ممكن است تمام هيجانهايي را تجربه مي   هيجان

عشق را هرگز تجربه    حتي ممكن است، شخصي     .  و عشق بخشي از زندگي همه افراد نيستند        15شرم

ها ممكن است بر    آن. كه عشق و عاشقي چگونه احساسي است تصوري داشته باشد         نكند، اما از اين   

كه احساس كنند تعهد به فردي ديگر عشق    اين باور باشند كه عشق بايد لذتي جسماني باشد، يا اين          

هـاي گونـاگوني    پرسش. است و بعضي نيز ممكن است فكر كنند، دوستي مفهوم اصلي عشق است            

كـه چـه چيـزي تجربيـات عـشقي افـراد را تحـت تـاثير                           گـردد ماننـد ايـن     در اين زمينه مطرح مي    

هايي كه براي اولين بار عشق را تجربه        اند يا آن  دهد؟ در مورد افرادي كه هرگز عاشق نشده       قرار مي 

صدقي طارمي،  (شناسند؟كنند چطور؟ چگونه افراد، عشق را به عنوان احساس دوست داشتن مي           مي

).5: 1382ـ1383

شناسـي اجتمـاعي و     در روان . اي برخـوردار هـستند    هاي مربوط بـه عـشق از اهميـت ويـژه          نگرش

يعنـي نگـرش، نـوعي     . شخصيت، نگرش براي اولين بار نقش توضيحي پيدا كرد تا توصيفي صرف           

؛ 1373ورافكـاري،   پ(گـردد كشش عاطفي دروني كه قادر به توجيه اعمال شخصي است، تلقـي مـي             

).6:  1382ـ 1383، به نقل از صدقي طارمي1374دادگران؛ 

كنند، هرچند كه ديدگاهي التقـاطي  برخي از روان شناسان، عشق را به عنوان يك نگرش تعريف مي       

هايي كه در زنـان و      ها و اختلاف  همچنين به علت تفاوت   . تر است براي تعبير و تفسير عشق مناسب     

، واژه عـشق  )2000(17 و براگتـون  16ضوع عشق گزارش شده است و به گفته فهر     مردان در مورد مو   

معنا و مفهوم يكساني براي هر دو جنس ندارد و اين خود موجب بـروز اشـتباهاتي در ايـن زمينـه                       

.گرددمي

12. Boveland,T.A  
13. Joy
14. Sadness
15. Shame
16. Fehr,B 
17. Broughton,R 
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 نيز جاي 19اين عامل در زمينه خودپنداره. اي دارد نيز در اين ميان نقش برجسته18عامل فرهنگ

معتقدند، فرهنگي كه مردمي را ) 2001(22 و اوهاجن21، فين كنائر20هايند. داردپژوهش بسيار 

صدقي طارمي، (دهدهاي آنان را هم تحت تاثير قرار ميكند، خودپندارهپذير و اجتماعي ميجامعه

).6: 1382ـ1383

ت اي تك بعدي و منفرد نيست، بلكه كليتـي اس ـ         نظريه پردازان معاصر معتقدند كه عشق اصلا سازه       

دينـر و   (باشـد هاي انفرادي افـراد از عـشق مـي        كه براي درك و فهم عميق آن نياز به شناخت تلقي          

).2: 1387، به نقل از رضازاده، 1385 به نقل از قمراني و جعفر طباطبائي، 2004همكاران، 

ه ها را به سوي خوشبختي يا  بدبختي هدايت كند، هر فرد عشق را بتواند انسان نگرش به عشق مي

گـاهي نگـرش نـسبت بـه يـك موضـوع حتـي              . آمـوزد گونه منحصر به فرد شخصي آموخته و مي       

. تواند مسير زندگي فرد را تغيير دهد؛ حال و آينده او را متـاثر كنـد       غيرواقعي يا دور از حقيقت، مي     

گونـه كـه    شناسـيم بلكـه آن را آن      گونه كه هـست نمـي     گويد ما جهان را آن    مي» وبر«گونه كه   همان

هاي آنان نـسبت بـه مـسائل       ها و رفتار افراد، بر اساس تصاوير و نگرش        فهميم، كنش شناسيم مي مي

.است

هاي خودخواهانه و   عشقها، حركت روابط عاطفي جوانان را به سمت         گاهي ايجاد برخي از نگرش    

 انتقـال عـصبيت و      هـاي بازدارنـده، عـصبي و خودخواهانـه كـه مايـه            عـشق . كـشاند بيمارگونه مي 

دپرستي است، موجب انزوا، افسردگي، خودآزاري، اعتياد، خودكـشي، فحـشاء و تغييـر در نـوع         خو

. شـود كـشي مـي   روابط و حتي گاهي رويدادهاي خشن و ضدانساني ماننـد اسيدپاشـي و معـشوق              

.كه عشق در ذات خود ضد خشونت استدرحالي

وقتـي  . يابـد جلـي مـي   هـاي منفعـل و اعتيـادي ت       عـشق  در   هـاي بيمارگونـه   حالتي ديگـر از عـشق     

ازخودگذشتگي و خودآزاري در روابط، فضيلت اخلاقي محسوب شود و تظـاهر بـه خـوبي كـردن      

هايي كه رنج كشيدن، انتظار و يافتن نيمه گمـشده           ترانهتر از خوب بودن باشد، در كنار      روشي ساده 

شوند كه نيازهـاي     مي روند و موجب  كنند، در واقع ذهن ناهشيار نوجوانان را نشانه مي        را ترويج مي  

جسماني و عاطفي به فراموشي سپرده شـده و هويـت فـرد در هويـت ديگـري تحليـل رفتـه و بـا                

. احساس پوچي و بي ارزشي و تمايل افراطي به دوست داشته شدن و دوست داشتن مواجه شود

ارزش و قداستي كه فرهنگ به سكوت بخشيده در كنار عدم عزت نفس و هويت ناقص نوجوانان 

. شودو ترس از طرد شدن، راه ابراز احساسات را سد نموده و مانع از ورود آنان به عرصه عشق مي
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هاي عاشقانه را گسترش    پردازيعدم ورود به رابطه عاشقانه و عدم كسب تجربه واقعي، خيال

دن سوداي اي كه افراد با پرورانبه گونه، سازددهد و ادامه اين توهم را در روابط بعد ممكن ميمي

ها را به جستجوي روابطي بدون درگيري، كنند كه آنعشق كامل در ذهن، نگرشي به عشق پيدا مي

رده كه به محيطي امن احساساتي دست نخو.خواندسرشار از گرمي و تفاهم و خودخواهانه فرا مي

مانند كه چون كودكاني باقي ميهم. طلبدتغيير نيازمند است و عشقي آسوده را ميو ثابت و بي 

شود يا چون خوانندگان و تماشاگران ترين نشانه از طريق والدين برآورده مينيازهايشان با ساده

دوزند تا شريكي بيابند كه با هاي رابطه ميگذارند و چشم به دروازهها پا روي پا ميها و فيلمرمان

.فداكاري و عطوفت كامل عشق را نثارشان كند

افـرادي بـا ايـن      . هاي تلويزيوني نيست  هاي عاشقانه و سريال   مشابه داستان اما روال زندگي هميشه     

كنند و در اولين برخوردها با احساس شـك،         نوع نگرش ورود به رابطه را با ترس و ترديد آغاز مي           

ها هنـوز بـا نگـرش       دهد و آن  زمان چهره واقعي رابطه را نشان مي      . شوندياس و شكست روبرو مي    

افتد، افتد و بعد  تقصير به گردن ديگران مي         پس ابتدا طرف رابطه از چشم مي       كنند،خود زندگي مي  

هاي گذشته در اين حالت ادامه رابطه با اندوه و حسرت خواهد بود  و قطع رابطه زنده شدن نگرش

.شودو ايجاد روابط مشابه را موجب مي

سازد، هايي تنهاتر از قبل مي    ها آدم جاي رشد و بالندگي و ارتقاء افراد از آن        اين نوع نگاه به عشق به     

جاي قرارگرفتن در جاي بهبود انسانيت و رشد و تعالي خويشتن خويش، بهجواناني كه در روابط به 

هـاي خـود را بـا    خواهند تمام خلاها و تنهـايي رسند كه ميبخش به جايي مياي ناب و تعاليرابطه

جبران كننـد و از سـويي  هـرروز در پـي تغييـر      قرارگرفتن در اولين رابطه ممكن و حتي نامطلوب       

از سوي ديگـر در پـي ارضـاء نيازهـاي خـويش بـا          . معشوقند نه تغيير نگرش خود نسبت به عشق       

زنند، خود را اسير خيالات و آوردن مفهوم عشقند و به هر تجربه عاطفي سطحي مهر عشق مي         پايين

بـه ايـن    . كننـد ورزيـدن نمـي   ختن هنر عشق  كنند و هيچ تلاشي براي آمو     نيافتني مي روياهاي دست   

نوعي وابستگي حـاد ناميـد تـا عاشـقي و        را  توان آن شوند كه مي  مياي عاشق   گونهترتيب جوانان به  

 هردليلـي گسـسته شـود، نـه تنهـا      شوند و اگر رابطه بـه    تر مي تر و وابسته  هرچه تنهاتر باشند عاشق   

زمان حتي هنر بازگشتن به حالت قبلـي        نند بلكه آن    كاي براي آينده تبديل نمي    شكست را به تجربه   

هـا عـاجز     و از عشق ورزيـدن اصـيل بـه انـسان           دهنددوباره تنهاشدن را نيز از دست مي      خويش و   

.شوندمي

كه عشق يعني اراده براي گسترش خويشتن در جهت پرورش و يا رشد روحي خـود و يـا                   درحالي

شخصي كه حقيقتاً دوسـتدار اسـت،   .  باشد، ارادي استكه احساسيعشق اصيل بيش از آن  . ديگري


